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روزنه

پرونده تخلف در آلومینیوم 
المهدي و طرح هرمزال 

ایســنا: بهــرام پارســایي، عضــو هیئت رئیســه  �
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از پرونده مفتوحه تخلف 
هزار میلیارد توماني در واگذاري آلومینیوم المهدي و 
طرح هرمزال در این کمیســیون خبر داد که به گفته 
او موجب شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور 
دست یک خانواده بیفتد. این تخلف با وجود شبهاتي 
که قبــلا در واگذاري ها وجود داشــته، دغدغه ها را 
افزایــش مي دهد که ممکن اســت بقیه واگذاري ها 
نیز دچار چنین تخلفاتي باشــند؛ بنابراین ما از طریق 
کمیســیون اصل ۹۰ با دیوان محاســبات و سازمان 
بازرســي مکاتبه کردیم که پرونده هــاي مفتوحه در 
این زمینه به اطلاع ما برســد و آنها را بررســي کنیم. 
او افزود: بر اســاس شکایتي که از سوي آقاي مرادي، 
نماینده اســتان هرمــزگان، به کمیســیون اصل ۹۰ 
درباره واگذاري شــرکت آلومینیــوم المهدي و طرح 
هرمزال انجام شــده که سازمان بازرســي نیز پیگیر 
آن بود، پیش از انجام پروســه واگذاري این سازمان 
کتبــا به وزارت اقتصــاد اعلام مي کند کــه واگذاري 
داراي تخلفاتي اســت و جلوي آن گرفته شــود؛ اما 
سازمان خصوصي ســازي با وجود این مکاتبه حدود 
۱۲ روز بعــد واگــذاري را انجام مي دهــد و اقدام به 
بازگشــایي پاکت هاي مزایده مي کند؛ در حالي که تنها 
شرکتي که در مزایده شــرکت کرده بود، فروآلیاژ گنو 
بود. پارســایي گفت: بعد از واگذاري مجددا سازمان 
بازرســي به این موضــوع ورود و آن را پیگیري کرد 
و دلایل مســتند و متقني دربــاره تخلف در واگذاري 
و فســاد در آن مشخص شــد. او یادآور شد: سازمان 
خصوصي سازي بدون توجه به تذکر سازمان بازرسي 
با یک متقاضــي این مزایده را برگزار کرد؛ در حالي که 
چند صد میلیارد تومان تفــاوت ارزش گذاري در این 
مزایده وجود داشــت؛ ضمن اینکه پیش پرداخت ها 
و مطالبات شــرکت در این ارزش گذاري لحاظ نشده 
بود. پارسایي گفت: یکي از مسائل مهم در واگذاري، 
تضمین هــاي اخذ شــده از خریــدار و بدهي هــا به 
بانک هاي خارجي و داخلي آن اســت که با تضمین 
دولت بــوده و ضمانتي جایگزیــن تضمینات دولت 
نکرده است؛ بنابراین دولت بدهي ها را از بیت المال 
پرداخــت مي کند. همچنین بانک هــاي خارجي هم 
مطالباتي دارند و چون دولــت ضامن بوده، موظف 
به پرداخت آن اســت. چندین بانــک  داخلي هم از 
این شرکت طلبکار هستند و در اخذ مطالبات شان به 

مشکل جدي برخوردند.
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مهم ترین قســمت آب و فاضلاب، مخازن آب  �
اســت که کارکنان این قســمت مهــم از کمترین 
امکانــات برخوردارند. مثــلا کار ۲۴-۲۴ که اصلا 
در هیــچ جای جهــان وجود نــدارد و وزارت کار 
نیــز پیگیر این موضوع نمی شــود؛ زیرا اگر کار این 
کارکنــان ۲۴-۴۸ شــود، کلی جوان مشــغول به 
کار می شــوند. از طرفی بن کارت ۱۸۰  هزار تومانی 
آنها قطع شــده؛ ولی کارمنــدان همچنان علاوه 
بر حقوق، بــن کارت یک میلیون و ۲۰۰  هزار تومانی 
بلکــه بالاتر دریافــت می کنند. واقعا در شــرکت 
تأمیــن و تصفیه ســازمان آب چــه اتفاقی دارد 
می افتــد؟  چرا باید این همــه ناعدالتی و ناحقی 
در حق این کارگرانی که لیسانس و فوق لیسانس 
هســتند اتفاق بیفتد.  چــرا به درد ایــن کارگران 
بــا حقوق کم رســیدگی نمی شــود؟ از وزیر نیرو 
درخواســت دارم به این ثبات مدیریتی بی کیفیت 

در این سازمان پایان دهد. 

خرید اینترنتی به نفع یا ضرر مردم: کمبود وقت  �
و ترافیک ســنگین خیابان ها باعث شده عده ای با 
راه انــدازی فروشــگاه های اینترنتــی و تبلیغ های 
گســترده از طریق شــبکه های مجازی مشــتریان 
اجناس مورد نیازشــان را اینترنتی سفارش دهند. 
روزهای گذشته بافت ســفارش دادم، وجه آن را 
هم پرداخت کردم، وقتــی بافت را تحویل دادند، 
با آن چیزی که تصویرش را دیدم، زمین تا آسمان 
تفاوت داشــت. ایــن نوع فروش اجنــاس، نوعی 
کلاهبرداری و فریب دادن مشتریان است. لطفا این 
پیــام را چاپ کنید تا مردم به  جای خرید اینترنتی، 

حضوری مراجعه و خرید کنند. 

حقوق هــا را عادلانه افزایش دهند: هر ســال  �
برای افزایش حقوق کارگران جلســه می گذارند، 
آخرسر هم شندرغاز حقوق ها را افزایش می دهند 
و از طرفی هــم گرانی بیداد می کنــد. امیدواریم 
افــرادی کــه درباره ایــن موضــوع تصمیم گیری 
می کننــد، حقوق هــا را عادلانه افزایــش دهند و 
کارگران را دریابند! به عنوان نمونه پدرم با اینکه در 
مطبوعات شاغل است؛ چون حقوقش طبق قانون 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تعیین می شود، پایه 
حقوقی آنها پایین اســت و هر بار درخواستی از او 

داریم، با پاسخ «ندارم» مواجه می شویم. 
عرفان از تهران

 تحلیل شــما از اتفاقاتي که رخ داد، چیست؟  �
اعتراض بود یا شــورش یا جنبــش؟ جنس این 

وقایع چه بود؟
از دو منظر مي شــود با این پدیده نوعي مواجهه 
نظري داشــت. «لکان» به ما مي گوید اسیر وسوسه 
تأویــل و تحلیل نشــوید. ســعي نکنید پدیــده را در 
آســترها و روکش هــاي نظــري ملفــوف و پیچیده 
کنیــد که واقعیت آن گم شــود. یعني یک حاشــیه 
فربــه نظري پیدا کند که رنگین تــر، جذاب تر و زیباتر 
از اصــل جلوه کنــد. به طوري که اصــل و واقعیت 
فراموش شــود. ژیــژک داســتاني را در کتابش نقل 
مي کند؛ مي گوید چندي بود که از کارخانه اي، چیزي 
دزدیده مي شــد. مسئولان آن حساس شدند تا ببینند 
چه چیزي دزدیده مي شــود. به یک کارگر مشــکوک 
مي شــوند و او را هروقت که بــا فرغون خود خارج 
مي شود، تفتیش مي کنند و چیزي پیدا نمي کنند. بعد 
از مدتي متوجه شــدند آنچه دزدیده مي شده است، 

همان فرغون بوده است!
 این قــدر به دنبال ژرفــا، عمق و مــوارد دیگري 
بودند که واقعیت در برابــر آنها رژه مي رفته، اما آن 
را نمي دیدنــد. نظریات هم گاهي با مــا این رفتار را 
دارند. من اســم آن را «تدلیس  نظــري» یا «تدلیس 
نظریه ها» مي گــذارم. تدلیس نظریه هــا ما را دچار 
فریبي مي کنند که واقعیــت را گم مي کنیم. بعضي 
وقت هــا بایــد واقعیت هــاي سیاســي و اجتماعي 
جامعه را مشــاهده کرد تا اینکــه تحلیل کرد. گاهي 
این قدر واضح و مبرهن اســت و ابعاد آن با انســان 
صحبت مي کند که نیاز نیســت زبــان نظریه ها را در 
دهان آن (واقعیت) گذاشت تا به سخن درآید. وقایع 
خود، ســخنگوي خود هســتند. صامت نیستند. پیام 
آنها در کنش آنهاست؛ بنابراین زبان آنها، زبان کنش 
اســت. با همین زبان فریاد مي زنند، اما ما آنها را در 
چارچوب هاي نظري ملفوف مي کنیم و به این ترتیب 

واقعیت گم مي شود.
منظر دوم این اســت که ما براي اینکه یک پدیده 
اجتماعي و سیاســي را به ویژه کــه داراي پیچیدگي 
خاصي باشد، فهم کنیم؛ باید آن را از یک منظر نظري 
ببینیــم. من در ایــن رویکرد هم اشــکالي نمي بینم، 
امــا بي تردید، ورود به ایــن وادي یعني ورود به یک 
پلورالیــزم و کثرت و تنوع بي پایان نظري. مي توان به 
ایــن پدیده از منظر جنبش هاي کلاســیک اجتماعي 
نــگاه کــرد و فقدان هایي را در آن جســت وجو کرد. 
مثل فقدان رهبري، ایدئولوژي و ســازماندهي و بعد 
هم فریاد برآورد که یافتــم! و البته در ادامه تحلیل 

کرد که چنین جنبش هایي به ثمر نمي رســند، چون 
فاقد رهبــري، ایدئولوژي و... هســتند. آنچه بعضي 
از نظریه پــردازان ایــن روزهــا گفته انــد و به آن دل 
خوش مي کنند. یک منظر هم این است که از دریچه 
جنبش هاي جدید اجتماعي بــه آن نگاه کرد که در 
آنها نوعي از تشــکیلات ولنگار، فقــدان ایدئولوژي 
مشخص، رهبري و ســاماندهي مشخص را مي توان 

جست وجو کرد.
مي تــوان این پدیده را یک حرکت پوپولیســتي، یا 
یک حرکت پساپوپولیستي فرض کرد؛ یعني خیزشي 

که کثــرت پیرامون مطالبه، وحــدت ایجاد نمي کند، 
بلکــه خود مطالبه هم کثیر اســت و فقط جایي که 
وحدت ایجاد مي شود، «کنش» است؛ یعني انسان ها 
با انگیزه ها و انگیخته هاي مختلف در یک جغرافیاي 
زماني و مکاني یک کنــش را با هم انجام مي دهند، 
اما مطالباتشــان یکي اســت و فقط در کنش با هم 

وحدت دارند.
 از طرفــي مي توان این پدیده را یک رخداد از نوع 
بدیویي دانســت که از هیچ کجا و همه کجا نازل شد 
و قابل پیش بیني نبود. حتي مي توان این پدیده را در 

فضاي ســوژه آلتوسري جست وجو کرد. بر این اساس 
مفروض بگیریم که یک ســوژه در اثــر یک خطاب، 
متولد شــده و در جامعــه ما در حــال ایفاي نقش 

سوژگي خود است. 
مي تــوان از نظــر مارکسیســتي وارد ماجرا شــد 
و یک ســوژه جمعي یــا کارگزار تاریخــي را در یک 
مقطع خاص دنیاي پســا مدرن، فــرض کرد و گفت 
یــک جنبــش پســامدرني در حال رخ دادن اســت. 
همچنین مي توان از دســتگاه نظري هگلي وارد شد 
و فــرض کنیم کــه حرکتي از ســوي اراذل و اوباش 
صــورت گرفته کــه بعضي ها هم ایــن روزها از این 
مفاهیم اســتفاده مي کنند، مثل «آشغال» و مفاهیم 
ســخیفي که اصــلا در فضاي تحلیلــي نمي گنجد. 
مي تــوان این را یک کنش بدون  کنش دانســت و به 
تعبیر گرامشي آن را «انقلاب بدون کنش» یا «انقلاب 
بــدون انقلاب» نامید و از آن زاویه ماجرا را بررســي 
کرد. بعضــي از نظریه پــردازان هم ایــن فضا را در 
یک نوع «ادهوکراســي»، یعني یک نوع بروکراســي 
بدون بوروکراسي، بوروکراســي که خلاقیت خود را 
از انسان ها و ســازمان نمي گیرد و مي تواند متنوع و 
متکثر از سازمان عمل کند، بررسي مي کنند؛ بنابراین 
از زوایاي گوناگون مي توان آن را به صدا درآورد؛ اما 
باید توجه داشــت وقتي وارد این وادي مي شویم، در 
حقیقت وارد وادي پیچیده و پر از ابهامي مي شــویم 
که هراس این اســت که واقعیت را گــم کنیم و آن 
را نبینیم، امــا مي توان از دریچــه اي آن پدیده را به 
صدا درآورد و با آن ارتباط گرفت، اما ضرورتا و لزوما 
این طور نیســت که آن گونه دستگاه نظري مورد نظر 
مــا این پدیده را بــه صدا درآورده اســت، این صدا، 
همان صداي پدیده و واقعه باشد؛ اما این بحث یک 
موضوع جدي است که وقتي من براي نوشتن کتابي 
در این زمینه تلاشــي را آغاز کردم، باور نداشــتم که 
در گرداب چنین نظریاتي گرفتار شــوم؛ بنابراین آنچه 
مي توان گفت، این اســت که این پدیده چه نیست؟ 
این پدیده بي تردید یک جنبش مدني معطوف به یک 

نوع حق نیست.
 یک جنبش «کلاس بیس» یا طبقه بنیاد نیســت؛ 
یعنــي مبتني بر طبقــه خــاص و ایدئولوژي خاص 
نیســت. یوتوپیاي خاصي ندارد، عمدتا سلبي عمل 
مي کنــد و بالاخره در روند خــود، تولید معنا مي کند 
و در این روند براي خود رهبري ایجاد مي کند، نه در 
آغاز. این پدیده مي تواند موجي عمل کند، گاهي سر 

به تو داشته و گاهي توفنده عمل کند. 
ادامه در صفحه ۱۵

واکاوي ناآرامي هاي اخیر در گفت وگو با محمدرضا تاجیك

اصلاح طلبان در «تایتانیك»
سر خیابان، حجله گذاشته اند. کمی جلوتر ساختمان شــرکت ملی نفت کش است که بالاسر آن، تصویر ۳۰ 
دریانورد جان باخته در حادثه ســانچی را نصب کرده اند و صدای قرآن تا نیمه های کوچه به گوش می رسد. 
دسته های گل ســفید و پلاکاردهای عزا، دو طرف کوچه بیش ازپیش داغ این روزها را به رخ می کشد. برای 
مصاحبه با محمدرضا تاجیک وارد دفتر او در همین خیابان شدم تا درباره ماهیت اعتراضات اخیر و مواجهه 
اصلاح طلبان با شــرایط جدید صحبت کنیم. تاجیک تلاش کرد در طول مصاحبــه تأکید کند پیش از آنکه 
بخواهــد نامی بر این اعتراض ها بگذارد و آنها را در ظرف نظری ببرد، بیشــتر بایــد بگوید این پدیده، چه 
نیست. او از نفرت و عصبانیت متراکم و متقاطعی در جامعه سخن گفت که نتیجه اش چنین شد و در پاسخم 
به این ســؤال که چرا الان چنین شــد، گفت: در انقلابات رنگی که در بلوک شــرق اتفاق افتاد، اصطلاحی 
داشــتند: «حالا وقتشــه». تاجیک به اصلاح طلبان توصیه کرد با به محاق رفتن این وقایع، اصلاح طلبان به 
تعطیلات تاریخی نروند. او گفت: «کار ما به صورت جدی از حالا شروع شده است. اگر در تعطیلات تاریخی 
هم بودیم، باید این تعطیلات را رها کنیم و برگردیم. بنشینیم و ببینیم چگونه می توانیم تدبیر و تمهید کنیم 
که این وقایع ققنوس وار از خاکستر خود برنخیزد». به گفته او: «فردای بعد از این وقایع در کشور ما، فردای 

دیگری است. بی تردید، تاریخ ما با این وقایع ورق مي خورد». 
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